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 به راستی »محقق«
درباره دکتر مهدی محقق، اندیشمند برجسته مشهدی که امروز 94ساله می شود

ینـی  و بـا عنا ا  ر ی محقـق  : مهـد ند سـید و پر ا ز  ا
 ، ، مجتهـد یـب د ، ا ، فقیـه مـه ، علا ه یسـند ن نو چـو
یـخ پزشـکی  وهشـگر تار وه و پژ ح، نسـخه پژ شـار
گر از خودتان بپرسند، مهدی  اسلامی  می شناسند! ا
کـدام عنـوان معرفـی می کنیـد؟  محقـق را بیشـتر بـا 

گفـت: معلـم! مـن یـک معلمـم! از سـال 
1330 تـا امـروز. عالـم بی ادعایـی 

لا در شـمار چهره هـای  کـه حـا
مانـدگار علـم و فلسـفه ایـران 
ک نخبه پـرور  قـرار دارد و از خـا
خراسـان برخاسـته اسـت. در 
ه و  مـد آ نیـا  د شـهر مشـهد به 

پدرش شیخ عباسعلی 
ز  ا  ، محقـق

ن  عظـا ا و

مشـهور شـهر به حسـاب می آمده اســـت. مــهـــدی 
کن مشـهد  اش ســــا نــــواده  محقـق و خـــا
بودنـد، تـا زمانـی کـه بـه دنبـال فشـارهای 
حکومتـی دوران رضاشـاه، پـدرش بـه زنـدان 
افتـاد و خانـواده اش بـه تهـران کـوچ کردنـد. 
کـوچ  آن زمـان 9 سـال بیشـتر نداشـت. امـا 
اجبـاری آن ها تـا پایـان دوران متوسـطه او 
ادامه پیدا کرد و پس از آن، به سبب علاقه 
و اشـتیاق به پدر و پیشـه اش، به مشـهد 
برگشـت و اتاقـی در مجـاورت مدرسـه 
علمیـه نـواب اجـاره کـرد و حجره نشـینِ 

علـوم اسلامی شـد. 
مهـدی محقـق در همـان دوران بـود 
کـه زبـان عربـی را نـزد ادیـب 
 . خـت مو آ ی  ر بو نیشـا

همـان کسـی کـه آیـت ا... سیسـتانی هـم عربـی را از او 
آموختـه بـود. سـپس تحصیالت حـوزوی را تـا 
اخذ درجه اجتهاد ادامه داد و حکمش را از 
دسـتان آیت ا... محمدحسـین کاشف الغطاء 
و آیت ا... محمدتقی خوانساری دریافت کرد. 
سـپس بـه تهـران برگشـت و بـرای تحصیـل در 
مقطـع دکتـری وارد دانشـگاه تهـران شـد و 
در کنـار افـرادی چـون شـهید دکتـر بهشـتی، 
بدیع الزمـان فروزانفـر و دکتـر محمـد معیـن 
بـه مرحلـه تـازه ای از دنیـای علـم، وارد شـد. 
سـال 1337 دکتـرای الهیـات گرفـت و سـال 
1338 دکتـرای  زبـان و ادبیـات فارسـی. در سـال 
1339 هـم در حالـی بـه عضویـت هیئـت آموزشـی 
گـروه زبـان و ادبیـات فارسـی دانشـگاه تهـران درآمـد 
که نزد یک به 10سال در دبیرستان ها تدریس می کرد 
و مدتی نیز مدیریت بخش کتب خطی کتابخانه ملی 

فرهنـگ را بـر عهـده داشـت. 
پـس از آن نیـز از دانشـگاه لنـدن دعـوت نامـه ای 
دریافت کرد تا برای تدریس به انگلسـتان سـفر کند. 
به این ترتیب دوسال نیز برای تدریس در دانشکده 
زبان های شـرقی مهمان کشـور انگلسـتان شـد و در 

همـان ایـام بـه زبـان انگلیسـی تسـلط یافـت.
 پـس از آن بـه ایـران برگشـت و در نیمه هـای دهـه40، 
بر کرسی تدریس دانشگاه نشست. او شانزده سال 
در این مقام به دانشجویان خدمت و در گروه های 
بـی، فلسـفه و علـوم  زبـان و ادبیـات فارسـی، عر

اجتماعـی دانشـگاه تهـران، تدریـس کـرد و از همـان 
ایـام تـا اوایـل دهـه60، در دانشـگاه مک گیـل کانـادا، 
به تدریس فلسفه و کلام و عرفان اسلامی پرداخت 
و شـعبه مؤسسـه مطالعـات اسالمی آن دانشـگاه را 
در تهران تأسـیس کرد. مؤسسـه ای که در آن بیش از 
شـصت اثر نفیس در حوزه علوم اسالمی به جامعه 
علمی تقدیم کرد. مهدی محقق علاوه بر آنکه سالی 
سـه مـاه بـه مـدت پنـج سـال بـرای تدریـس بـه کانـادا 
می رفـت، پنـج سـال نیـز در مؤسسـه بین المللـی 
اندیشـه و تمـدن اسالمی مالزی به عنـوان اسـتاد 
ممتـاز مشـغول بـه کار بـود و مجموعـه ای از متـون 
 مرتبـط بـا علـوم اسالمی را در قالـب دوازده جلـد بـه

 انتشـار رساند. 
یاسـت  دکتـر محقـق پـس از انقالب اسالمی به ر
دانشـکده دماونـد منصـوب شـدو مدتـی نیـز رئیـس 
انجمـن آثـار و مفاخـر فرهنگـی بـود. او در سـال 1361، 
المعـارف تشـیع را تأسـیس و در  سـازمان دایره 
دوران بازنشسـتگی خـود بـا دانشـگاه های مشـهد 
ی  کتـر شـد و د ر طـع ا ر مقا ج د کـر ن و  صفهـا و ا
همـکاری کـرد. دکتـر مهـدی محقـق امـروز در حالـی 
نودوچهارسـاله شـد کـه از او بیـش از هشـتادجلد 
اثـر تألیفـی و تصحیحـی و ترجمـه، 130مقالـه عربـی و 
فارسـی و 35مقالـه بـه زبـان انگلیسـی منتشـر شـده 
و در مجالت علمی کشـورهای انگلیـس، آمریـکا، 
کسـتان،  ترکیـه، مصـر، لبنـان، سـوریه، افغانسـتان، پا

هندوسـتان به چـاپ رسـیده اسـت. 
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شرح سی قصیده ناصر خسرو قبادیانی

و قبادیانـی« اثـری اسـت  ح سـی قصیـده از حکیـم ناصـر خسـر »شـر

ارزشـمند کـه بـه اهتمـام دکتـر مهـدی محقـق صـورت گرفتـه اسـت. شـعر 
ناصرخسـرو یکـی از معتبرتریـن اسـناد زبـان دری اسـت کـه از نظـر ارائـه 
ترین جایگاه ممکن قرار دارد. این  تعابیر دقیق و عبارات لغوی، در بالا
کتاب، به اهتمام دکتر مهدی محقق، تنظیم و تدوین شـده و علاوه بر 
مطالعه عموم، مناسب برای تدریس در دوره کارشناسی زبان و ادبیات 
فارسی می باشد. کل متن قصاید بدون حذف ابیات، نقل شده است 
ح اشعار به ترتیب ابیات هر شعر آورده شده است. مهدی محقق  و شر

سـی شـعر از برترین و زیباترین اشـعار ناصرخسـرو را برگزیده اسـت.

مداخل و منابع پزشکی در اسلام و ایران

کتـاب »مداخـل و منابـع پزشـکی در اسالم و ایـران« بـه همـت مهـدی 
گـون پزشـکی اسـت کـه در  محقـق، شـامل بیـش از 20هـزار مدخـل گونا
گان مربـوط بـه تندرسـتی و بیمـاری قـرار دارد و بـه لحـاظ  دایـره واژ
موضوعـی بـه حوزه هـای علـم طـب، ارکان، کالبـد، بیماری هـا، درمـان 
بیماری ها، داروها، ابزارهای پزشکی و بهداشتی، اشخاص )طبیبان 
مشهور و مؤلفان و مترجمان کتب و مقالات طبی(، کتاب ها و مقالات، 
بیمارسـتان ها و مؤسسـات طبی قابل تقسـیم اسـت و می تواند برای 
جسـت وجوی اصطلاحات مورد اسـتفاده پژوهشـگران طب سـنتی 

و تاریـخ طـب در ایـران و اسالم قـرار گیـرد.
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زمستان  ما بدون برف نبود

در زمستان های پربرف دهه80، با آن روزهای همیشه 

کوتـاه و شـب های همیشـه بلنـد. بعدظهرهـا که از 

مدرسـه به خانه می آمـدم، معمـولا بازی های لیگ 

برتـر فوتبـال انگلیس پخش می شـد و من همیشـه 

بـه فاصلـه نزدیک تماشـاگران با زمیـن فوتبال فکر 

می کـردم. به جـز انگلیـس در هیچ کشـوری فاصله 

تماشـاچیان بـا زمیـن فوتبـال این قـدر کـم نبـود و 

ایـن همیشـه بـرای من سـؤال بـود! بعد کـه فوتبال 

تمام می شـد و کمی خسـتگی نشستن پشـت میز 

و نیمکت هـای فلـزی از تنـم در می رفـت، چشـم 

بـه راه سریال هـای طنـز تلویزیـون می نشسـتم. 

سریال هـای با کیفیت و خنده داری که آن سـال ها 

خانواده ها را در شب های بلند زمستان گرد 

هـم جمـع می کـرد تـا آن هـا بخندنـد و شـاد 

باشـند. تخمه آفتاب گردان از آن سیاه های 

کوچـک که با نمک خوشـمزه شـده بـود، در 

شـب های زمسـتان پایه ثابـت خانه مـا بود. 

پـدر وقتـی از سرکار می آمد، یک پلاسـتیک 

تخمه می آورد. ما تخمه می شکستیم، سریال 

می دیدیـم، می خندیدیم و شـب های بلند 

 زمسـتان را یکـی پـس از دیگـری بـه صبـح

 می رساندیم.

در سـال های اخیـر امـا شـب های زمسـتان 

چنـد تفاوت مهـم بـا آن روزهـا دارد، اول اینکه برف 

و سرمایـش دیگـر رمقـی نـدارد. دوم اینکه 

سریال های تلویزیونی مقبولیت آن سال ها 

را ندارنـد و من مجبـورم همراه پـدر و مادرم 

سریال هایـی را ببینـم کـه در فاصلـه چنـد 

مـاه بـرای چندبـار بازپخش می شـوند، اما 

تخمـه شکستن همچنـان همراه مـا مانده 

بـا این تفـاوت کـه مأموریت خریـدش با من 

اسـت و نوعـش از آفتاب گـردان فندقـی به  

کانادایـی تغییر کرده اسـت.

های کودکـی مـن بیشتر در   زمسـتان 

کوچه می گذشـت، صبح های برفی گوشـم را 

می چسـباندم بـه بلندگوی رادیـو تا ببینم مدرسـه 

تعطیل اسـت یا نـه. بعد از شـنیدن خبر تعطیلی با 

خوشـحالی به کوچـه می رفتم و همراه بـا بچه های 

محلـه بـا برف هایـی کـه از روی پشـت بام خانه هـا 

بـه وسـط کوچـه ریختـه شـده بـود، بـرای خودمان 

هـای برفـی کوچـک می سـاختیم و ادای  اتاق 

»نانـوک« شـخصیت محبـوب کارتونـی آن روزهـا 

را در می آوردیـم. تجربـه ای کـه فقـط مـا بچه هـای 

دهـه60 آن را در ذهـن و خاطره هایمان داریـم. 

دلم می سـوزد بـرای بچه هـای امـروز کـه تعطیلـی 

مدرسه شـان به خاطر آلودگی هواست و نمی دانم 

 ایـن تعطیلـی برایشـان خوشـحالی به همـراه دارد 

یا ناراحتی؟
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 همه را کار به کام از دل آسوده خویش..........................................ما و خون جگر و کوشش بیهوده خویش
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.به خط نامه قلم درمکش از دوده خویش ................................... ای که جز دود زمن آتش هجرت نگذاشت
.برمن از حسرت لب های می آلوده خویش ...................................... مگذر سرخوش و شیرینی جان تلخ مکن

.......................................عیب نبود که کند کار به فرموده خویش واعظ از عیب کسان توبه چه می فرماید؟
دل »فتاحی« اگر رو کشد از خاک رهش........................................به کجا صرف کند، قلب زراندوده خویش؟

 فتاحی نیشابوری

چکامه

شاید برای شما اتفاق بیفتد!

مجلــس بــه مصوبــه ای رأی داده 

اســت کــه بــر اســاس آن اگــر بــه 

حســاب شــخصی، مبلغــی بیــش از 

مــدت مشــابه ســال قبل آمده باشــد 

مشــمول مالیات خواهد شــد. فرض 

می کنیــم شــا کارگری هســتید که 

در عســلویه کار می کنید بــه اتفاقی 

که ســال آینــده پیــش می آیــد توجه 

فرماییــد. یــک روز بودجــه جلو شــا 

را می گیــرد و می گویــد می ترســم 

دچــار کــری بشــوم. مــدام احســاس 

کمبــود می کنــم.

شــا: ســام بودجــه جــان! ولــی مــن کــه بــه 

ســهم خــودم جلو کمبودهــای تــو رو گرفتــم.

پرســد: دقیقــا واســه مــن  بودجــه می 

ر کــردی؟ کا   چــه

شــا: خــودت می بینــی کــه هــر مــاه مقــدار 

زیــادی از حقــوق مــن تحــت عنــوان مالیــات 

برحقــوق بــه شــا داده می شــه.

بودجــه: ولــی بــازم احســاس کمبــود دارم. 

غیــر از ایــن دیگــه بــرام چــه کار کــردی؟

ــاب  ــه حس ــم و ب ــو گرفت ــی حقوقم ــا: وقت ش

همــرم ریختــم چــون بــه خاطــر تــورم مبلــغ 

بیشــری نســبت به پارســال ریختم حســاب 

همــرم هــم مشــمول مالیــات شــد.

بودجــه: آره. غیــر این هــا دیگــه بــرام چه کار 

کــردی؟

ــتان  ــه شهرس ــرم ک ــک روز پ ــازه ی ــا: ت ش

ــش  ــت برای ــرم خواس ــت از هم دانشجو س

ــه  ــم ب ــون اون ه ــد و چ ــز کن ــول واری پ

خاطــر تــورم پــول بیشــری بــراش 

واریــز کــرد حتــی حســاب پــرم هــم 

مشــمول مالیــات شــد.

بودجــه: بــازم احســاس کمبــود 

دارم؟ این هــا کــه چیز خاصــی نبود!

ــر  ــر اگ ــه نف ــا س ــدام از م ــر ک ــا: ه ش

جنســی خریدیــم یــا حتــی قبــض 

پرداخــت کردیــم 9درصد هــم مالیات 

بر ارزش افزوده هم کنارش بابت شــا 

دادیــم. ولــی بــا ایــن همــه مالیــات نه تنهــا در 

ــم  ــی نگرفتی ــل توجه ــات قاب ــش خدم مقابل

کــه حتــی شــا بودجــه جــان می گــی کــه 

حــس کمبــود داری. 

بعدش هــم چیــزی نمی گوییــد و فقط نفس 

عمیقی می کشید.

بودجــه: آفرین. عجب راه حلی.

شــا: من که راه حلی ندادم.

بودجـه : همیـن نفـس عمیقی که کشـیدی 

یعنـی حتـی همیـن نفـس کشـیدنت هـم 

می تونـه مشـمول مالیـات بشـه. اصال هـم 

میشه مالیات بر ورود اکسیژن از مردم بگیریم 

هم عـوارض بر خـروج دی اکسـید کربن.

بودجه همان طور که خداحافظی می کند، 

مـی گویـد: دوبـاره بـه زودی می بینمـت! 

تصمیم می گیرید دیگر نفس نکشید. اتفاقا 

بعـد از چنـد دقیقه موفـق هم می شـوید و با 

خوشـحالی بـه روحتـان کـه دارد به آسمان 

می رود نـگاه می کنید.
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ترافیک باران!
بارش بـاران و برف  و در پـی آن  افزایـش تصادفات همـواره ترافیک سـنگینی را در 

شـهر رقم می زند که ناشـی از رعایت نکردن قوانیـن راهنمایی و رانندگی در شـرایط 

جوی گوناگون اسـت. 

عکس:امیرمحمد متین پور/شهرآرا

میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال پانزدهـم

3شنبه
 ۱۴۰۲ بهمــن   ۱۰
۱۸ رجــب  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۴۶

3شنبه
 ۱۴۰۲ بهمــن   ۱۰
۱۸ رجــب  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۴۶

 

مجید ادیبی

بی انتهــایی
 یک مهربانی

یادش به خیـر یـک وقتی در شـهر 
دیـوار مهربانـی بـود. زمسـتان 
کـه می شـد دیـوار پـر می شـد از 
لبـاس گـرم بـرای بی خانمان هـا. 
آن دیـوار شـاید دیگـر نباشـد، اما 
مهربانی اش هست هنوز. هستند 
کسـانی که بـا همدلـی و توجـه، 
دسـت های سـرد بی خانمان ها را 

بـه گرمـی می فشـارند.
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عکس روز


